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دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

در اغلب زبان‌هایک یه گونۀ نوشتار یدارند، تفاوت‌های یبین 

این گونه و گونۀ گفتار یوجود دارد. این تفاوت‌همم اکن 

استم ربوط به هریک از لایه‌ه یازبان، اعم ازم عنای یو 

نحو یو صرف یو آوای یباشد. همچنین زبان‌ها، در گذر زامن، 

این  برم بن یا زبان  و  ‌یم شون د لایه‌ها،م تحول همۀ  در 

تقسیم‌یم شود.  تاریخ ی به گونه‌هم یاختلف  دگرگون‌یها، 

علاوه بر این، زبانک یه درم نطقۀ جغرافیای یگسترده‌ا یتداول 

به‌صورت  رواج خود  م ینطقۀ  نواح همۀ  در    
ً
دارد،م عمولا

گفتار  در  تفاوت‌های ی و  ن‌یمرود  اک ر  به یکسان   
ً
ماکلا

دارد،ک هم لاک  وجود  م یختلف  نواح آن  گویش‌وران 

تقسیم‌بن یدزبان به گونه‌هم یاکان ی)هلجه‌ها( است. گاه یک ی

  به دلایل یغیرزبان ی)سیاسی، اجتامعی...(، 
ً
از این گونه‌ها،م عمولا

به‌نسبت گونه‌ه یادیگر، اصل یو رسم یمحسوب‌یم شود 

)رک. باطنی، 1370:  11-8(.

اهل هر زبان )اکربران آن( گونۀ گفتار یزبان ناحیه و دورۀ 

و  ‌یم آموزن د )Acquisition( زبان«  »فراگیر ی درم سیر  را  خود 

نسبت به آن »شم« پیداک‌یم نند، و گروه ینیزک ه واردم رحلۀ 

 )Learning( »تحصیلات رس یمو سوادآموز یو »یادگیر یزبان

‌یمشون دک ه امروزه بیشترم ردم از این گروهن   دـ گونۀ نوشتار ی

و رس یمزبانشان را نیز به‌همراهم قدار یدانش زبان‌یم یآموزن د

.)CRYSTAL, 2008: 8 .رک(

و  ازم سیرم طلاعه   
ً
زبان عدمتا قدیم  گونۀ  ا امشناخت 

این  ‌یم شود.  حاصل دوره‌ه ا آن  از  بازامنده  م یتون  بررس

 و بن ابر تعریف، »گونۀ نوشتاری« زبان دورۀ 
ً
متن‌ها، قاعدتا

 خماوش و 
ً
خود را بازنامیک‌یم ینند. گونۀ گفتار یقدیم نوعا

تاریک است، زیرا صورت‌ه یاعین یآن )Utterance( به‌سبب 

امهیت آواییشان از بین رفته‌ و به دست ام نرسیده‌اند. ب ااین 

م دسیر  چن از  فارسی،  قدیم  گونۀم حاوره‌ا ی دربارۀ  حال، 

‌یمتوان اطلاعات یبه دست آورد. 

یک یازم نابع تحقیق در اینم وضوع،م تونک م‌تعداد ی

استک ه به‌سبب نوعم حتوا یم احدودۀ خاصم خاطبان و 

چه‌بس اوضعیت نویسنده، برخ یویژگ‌یه یاگونۀم حاوره‌ا ی

زبانم کان و زامنۀ نگارش اثر را باز‌یمنامید؛ام نن دبعض ی

آثار  برخ ی و  عیار(  سمک  آن اه )مشهورترین  عمایانه  قصه‌ه یا

صوفیانه از نوع »مقامات«ها.

نوع دیگر یازم نابعک ه اطلاعات یدربارۀ گونۀم حاوره‌ا ی

قدیم زبان از آن اهبه دست‌یم آید، برخ یازک تاب‌ه او رسالات 

ی، ی ابخش‌های ی
ّ
زبان‌شناسانۀ قدیم،ام نن دالخصایص ابن‌جن

از بعض یآثار عل یماستک ه در آن اهبه علل یبه تبیین ویژگ‌یه یا

آوای یزبان پرداخته شده‌است؛ام نن دفصل اول از فن اولک تاب 

معیار الاشعار. علاوه بر ایناه، درک تاب‌هم یانطق نیز، از آن‌ 

زبان شکل  اجزا ی برم بن یا م یانطق ی قضای اجزا ی روک ه 

‌یمگیرند، گاه اطلاعات یدربارۀ زبان عرضه‌یم شود. 

یک یاز نمونه‌ه یااین اطلاعات،ک ه در نوع خودک م‌نظیر 

وم غتنم است، خبر یاست دربارۀ تلفظ فعل ربط ی»است« 

در گونۀم حاوره‌ا یزبان فارس یقدیم،ک ه درک تابم نطق ی

این  سوم  است.م وضوعم قلات  الاقتباسم ندرج  اساس 

کتاب »عبارات« است و فن اول از اینم قلات در »معرفت 

اقوال جازمه و احوال انواع و اصناف قضایا« و فصل دوم از 

الفاظ  از  این فن در »تعيين قول جازم و چگونگ یتأيلف 

به‌ضرورت  »قضیه«،  تعریف  در  اینم بحث،  در  مفرده«. 

عنصر »تألیف« برا یشکل‌گیر یآن اشاره شده و آنگاهام هیت 

و هیأت تألیف بیان شده است. قو یل)جمله‌ای( راک هم شتمل 

بر خبر یباش دقضیه‌یم نمان دو ساده‌ترین صورت آن حاصل 

دیگر ی و  م یخبرٌعنه  یک است،ک ه  دول فظ  بین  رابطه‌ا ی

 رابطه و نسبت بین این دول فظ است. 
ْ
مخبرٌبه است. تألیف

هیأت تألیف نیز انواع یدارد:

ۀنوگ تفگاری کش)ست(ۀ لعف ریطب 
«تسا» در فاریس میدق

 مهید کمالی

استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی
mehdikamali1970@yahoo.com
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 اهلم ناطقم رکز یایران و در آن زامن 
ً
اک تبک ه اصلاتا

ً
ظاهرا

سکان هن دبوده‌است، برا ینشان دادن تلفظم ناطقم ختلف، هر 

دوم صوتک سره و فتحه را در ازا یفعل ربط یثبتک رده است 

و از این قرار‌یم توان گفت در قرن یازدهم درم ناطقم ختلف، 

هر یک از این دو صورت درم نطقه‌ا یرواج داشته است.

ا امخوشبختانه برا یتلفظ قدیم‌تر گونۀم حاوره‌ا یفعل 

ربط یدر زبان فارسم ینبع دیگر یهم وجود دارد و آنک تاب 

معظم شفا یابن‌سیناست. در واقع اساس الاقتباس ترجمه‌ا ی

 آزاد از بخشم نطقک تاب شفاست وم بحثک یه به آن 
ً
نسبتا

استناد ش دنیز ترجمۀ این جملات استک ه در فن سوم از 

بخشم نطقک تاب شفا آدمه است:

و أل امغة الفرس فلاتستعمل القضای اخلایة عن دلالة عل یهذه 

النسبة إ امبلفظم فرد،ک قوهلم »فلان جنین ]= چنین[ هست« 

و  إ امبحرکةک قوهلم »فلان جنین«  أو »هو«، و  أو »هی« 

یفتحون النونم ن »جنین« فتکون الفتحة دالة عل یأن »جنین« 

محمول عل ی»فلان«. )ابن‌سینا، 1371ق: 40-39(

چنانکهم لاحظه‌یم شود، در اینک تابک ه در اوایل قرن پنجم 

قمر ینوشته شده‌است، تصریح شدهک ه در زبان فارسم یفهوم 

رابطه را‌یم توان بم اصوت فتحه در پایان جمله بیانک رد.

به نظر‌یم رس دبتوان نتیجه گرفتک هام هیت آوای یاین 

گونۀ گفتار یاز فعل »است«، در قرن پنجم در بیشتر ی اهمۀ 

مناطق رواج زبان فارس یفتحه بوده است و در حدود قرن 

یازدهم در بیشترم ناطق بهک سره بدل شده بوده‌است و این 

البته ب ادیگر تحولات آوای یشناخته‌شدۀ این زبان در طول این 

ششص دسال هم‌جهت است.   

منابع

ـ ابن‌سـینا، حسـین‌بن عبدالله )1371ق/ 1952م(. شفا. تصدیر و ـ

مراجعـة: ابراهیـمکدم ـور؛ تحقیـق: الأب قنواتـی،م حمـود 

گاه بود كه به‌ازاء آن تأيلف، درل فظ ادات یوضع كنن دكه دال بر 

تأيلف بود و آن را رابطه خوانند؛ و باش دنيز كه در بعضل یغات، 

بهم‌حض تجرد از ادوات اي به قرائنم عنوی، بر بعض یتأيلفات 

ديلل سازند.م ثال اول،ل فظ »است« در پارس یدر اين قضيه كه 

»ز ديدبير است« اي حركت راء »دبير« در بعضل یغات عجم 

كه گوين د»ز ديدبير«.1 )نصیرادلین طوسی، 1326: 65(

بن ابر این اطلاع، در برخ یاز گونه‌ه یاغیررس یمزبان فارس ی

)لغات عجم(، به‌ج یافعل »است«، در پایان جملۀ ربط ییک 

این  ام امهیت  ا است.  ‌یم شده  تلفظ )حرکه(  مصوتک وتاه 

مصوت چیست؟

در نسخۀ چاپک یتاب، به تصحیحدم رس رضوی، یک 

 زیر »ی« گذاشته 
ً
نشانۀک سره پیش از حرف »ر« و تقریبا

م حل قرار گرفتن آن اشتباه چاپ یاست و 
ً
شده‌است،ک ه ظاهرا

چهم قدار  این ضبط   
ً
اساسا ا ام باشد.  »ر«  زیر  ‌یمبایست 

اصلات دارد؟

قدیم‌ترین نسخۀ خط یشناخته‌شده از اساس الاقتباس 

در سال 843قک تابت شده است. در این نسخه، چنانکه در 

نشانۀ  فاق د ‌یم شود،ک لمۀم وردبحث  آنم لاحظه تصویر 

مصوتک وتاه است )نک. ت2(.ا امدر سه نسخه از اینک تاب 

که در قرن 11ق تحریر شده‌است )شامره‌ه یا4934 و 3783 و 

357طک تابخانۀم جلس(، آشکارا در زیر حرف پایانک یلمۀ »دبیر« 

کنشانۀک سره ثبت شده است. تصویر یک یاز این نسخه‌ه ا

در پایانم قلاهم لاحظه‌یم شود. )نک. ت3(. از اینج‌یم اتوان 

ک اتابت  نسخه‌ه این  ک یه  درم ناطق یازدهم،  قرن  در  گفت 

کشده‌اند، همچون امروز در اغلبم ناطق ایران، فعل ربط ی

تلفظ  به‌صورتک سره  فارس ی زبان  گونۀم حاوره‌ا ی در 

‌یمشده‌است. 

ا امنکتۀ درخور توجه این استک ه در نسخه‌ا یدیگرم تعلق 

به همین قرن، درک لمۀم وردبحث، در زیر حرف »ر« نشانۀک سره 

و بر بالا یآن فتحه ثبت شده واک تب در بالا یاینک لمه ب ا

« )نک. ت4(.  ناماک تب این نسخه، بن ا
ً
ظرافت نوشته‌است: »معا

بر آنچه در ابتدا یآن ثبت شده، »محدمرض االقمّی« است و 

، آنگونهک ه از یادداشت خاتمۀ آن‌یم توان دریافت، نسخه 
ً
ظاهرا

در شهر دهل یهن داستنساخ شده‌است )نک. ت1(.  

علاامت سجاون یداز نگارنده است. 	.1

تصویر 1؛ نسخۀ شامرۀ 10536،ک تابت 1080ق، گ201پ.
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خضیـری، فـؤاد الاهوانـی. قاهـرة: وزارة املعـارف العمومیـه 

)افسـت:م نشـوراتم کتبة آیـت‌الله العظ یماملرعشـ یالنجفی، 

قم، 1405ق، املنطق، ج1(.

ـ باطنـی،م حدمرضـ ا)1370(. توصیـف سـاختمان دسـتوری ـ

زبان فارسی. تهران: ايمركبير.

ـ اسـاس ـ  .)1326( طوسـی،م حدمبـنم حمـ د نصیرادلیـن 

الاقتبـاس. بـه تصحیـحم حدمتقـم یـدرس رضـوی. تهـران: 

دانشگاه تهران. 

ـ ــــــــــــــ. اسـاس الاقتبـاس. نسـخۀ شـامرۀ 4929 ـ

کتابخانۀم جلس، تاریخک تابت: 843ق.

ـ ــــــــــــــ. اسـاس الاقتبـاس. نسـخۀ شـامرۀ 4934 ـ

کتابخانۀم جلس، تاریخک تابت: 1065ق.

ـ ــــــــــــــ. اسـاس الاقتبـاس. نسـخۀ شـامرۀ 357ط ـ

کتابخانۀم جلس، تاریخک تابت: 1068ق.

ـ ــــــــــــــ. اسـاس الاقتبـاس. نسـخۀ شـامرۀ 3783 ـ

کتابخانۀم جلس، تاریخک تابت: 1075ق.

ـ ــــــــــــــ. اسـاس الاقتبـاس. نسـخۀ شـامرۀ 10536 ـ

کتابخانۀم جلس، تاریخک تابت: 1080ق. 

	ـ Crystal, David, a dictionary of linguistics and phonetics, 
Blackwell, 2008.

تصویر 2؛ نسخۀ شامرۀ 4929ک تابخانۀم جلس؛ گ29پ.

تصویر 3؛ نسخۀ شامرۀ  357طک تابخانۀم جلس،ک تابت 1068ق، ص23.

تصویر 4؛ نسخۀ شامرۀ 10536،ک تابت 1080ق، گ20ر.


